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نیاز اصلي فراگیرندگان امروزي
تغییر و تحول محتوایي 
درس هنر دوره ي راهنمایي تحصیلي
رحمت رضوي فرد
دبیر هنر مدارس چالوس

پرورش،  و  آموزش  نظام  در  اساسي  تغییرات  لزوم 
پوشیده  انديشمندان  و  صاحب نظران  بر  كه  است  امري 
نیست. بديهي است كه اين تغییرات بدون توجه به اصول 
بنابراين،  داشت.  نخواهد  چنداني  نتیجه ي  برنامه ريزي، 
برنامه ريزي درسي منطبق با ارزش هاي اسلامي و با توجه به 
پیشرفت  علوم و فنون و پويايي علم و هُنر، به عنوان بخشي 
از برنامه ريزي آموزشي، از اولويت هاي خاصي برخوردار است. 
از آن جا كه كیفیت برنامه ي درسي مي تواند تأثیر بسزايي بر 
دانش آموزان داشته باشد، مفاد برنامه ي درسي بايد مبتني 
بر عملكرد، يادگیري متناسب با سن و اطلاعات به روز باشد. 
لازم  هماهنگي  فاقد  درسي  متفاوت  موضوع هاي  گاهي 
هستند و محتواي درس با گذشت زمان و پیشرفت علم 
و هنر، اثربخشي خود را از دست مي دهد. به  عبارت ديگر، 
محتواي آن درس »رو به زوال« مي رود و به بازنگري عمیق 
و كارشناسانه احتیاج پیدا مي كند. يكي از اين درس ها، 

درس هنر دوره ي راهنمايي است.
برنامه ريزي  و  پژوهش  »سازمان  اين كه  نه  البته 
آموزشي« و »دفتر تألیف كتب درسي« هیچ گونه اقدامي در 
اين زمینه نكرده اند، اما با وجود اقدامات آن ها انتظار مي رود، 
در برخي از دروس بازنگري عمیق صورت گیرد. به عبارت 
ديگر، نه اين كه همه ي محتواي آموزشي اين درس قابل 
قبول نیست، بلكه به نظر مي رسد كه محتواي آن در هر سه 
پايه )اول، دوم و سوم راهنمايي( به خانه تكاني نیاز دارد تا 
مطالب بهتر و دروس جديدتري تدوين شوند. به علاوه، حتماً 
كارشناسان زُبده و معلمیني كه گرم و سرد كلاس هنر را 
چشیده اند، اين دروس را تدوين كنند كه اين امر مي تواند 
تحقق اهداف آموزشي را سبب شود. به هر صورت، كنترل 

كیفیت برنامه ي درسي در درس هنر و تحقق بخشیدن به 
هدف هاي آموزشي مشخص، شرط لازم و كافي است.

به عقیده ي بنده، كتاب موجود بايد به طور دقیق مورد 
تجزيه و تحلیل قرار گیرد و قسمت هايي كه موجب عدم 
موفقیت معلم و دانش آموز در اجرا مي شود، حذف شود و 
جاي خود را به محتواي آموزشي ديگري بدهد. شايد رشد 
و توسعه ي محتواي موضوع هاي درسي هنر در زمان حاضر، 
و تغییر و تأكید بر مفاهیم جديد به جاي مفاهیم پیشین 
و غیراستاندارد، پاسخ گوي نسل جوان امروز باشد. اما اگر 
نايل  درس  اين  در  آموزشي  اهداف  تحقق  به  بخواهیم 
آيیم، بايد برنامه ي درسي هنر از نظر محتوايي به صورت 
نه »تک رشته اي«. محتواي  »میان رشته اي« مطرح شود، 
را  دانش  آموزان  علاقه ي  میزان  میان رشته اي،  آموزشي 
مهم ترين ضابطه براي انتخاب محتواي درسي مي داند و چون 
هنر، هم به حیطه ي عاطفي و هم به حیطه ي رواني ـ حركتي 
توجه دارد كه در سطوح طبقه بندي مشاهده، تقلید، تمرين، 
دقت، تطابق و تسلط قرار دارد، لذا بايد علاقه ي فراگیرندگان 
بررسي و لحاظ شود. هم چنین، گنجاندن فعالیت هاي بیشتر 
يادگیري و تغییر توالي فعالیت ها در بخش طراحي مي تواند 

مهم باشد. 
انجام تغییرات در محتواي درس هنر، با تجديد نظر 
كامل كارشناسان و معلمان، و نظرخواهي از دانش آموزان و 
حتي اولیا و اهل فن، مي تواند شرايط بهتري را فراهم سازد. 
متأسفانه چند سال پیش، تغییراتي فقط از طريق حذف 
بیشتر درس هاي بخش خوش نويسي و يا برخي ازدرس هاي 
بخش طراحي  در پايه هاي دوم و سوم راهنمايي انجام شدند 
كه به علت عدم اجراي تغییرات بنیادي و اساسي در برنامه ي 
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درسي و محتوا، فقط از حیث تطابق وقت كلاس با محتوا 
مثبت بود، ولي مطالب به طور غیراستاندارد حذف شدند. 

عوامل زير از دلايل عمده ي ضرورت تغییر و بازنگري 
پايه ي دوره ي راهنمايي  در كتاب درس هنر در هر سه 

تحصیلي هستند:
1. عدم رعايت توزيع مناسب درس ها )محتوا( و توازن 

مفهومي در مباحث هر درس )از لحاظ حجم(.
2. فقدان سرفصل و يا عنوان درسي براي هر درس در 

بخش طراحي.
3. رعايت نشدن تناسب موضوعي.

نبودن  پیوسته  و  موضوعي  درهم تنیدگي  فقدان   .4
درس هاي يک پايه.

برنامه ي درسي  يادگیري در  مراتب  نبود سلسله   .5
به صورت پیماني )يعني آزادي عمل بیشتري به معلم و 

دانش آموز بدهیم(.
6. منظم نبودن دروس هنر براساس »پايه ي مشترك 

مطالب درسي« و فعالیت هاي يادگیري.
7. ناقص بودن توضیح، تفسیر و شرح برخي از درس ها 
كه چون اغلب معلمان هنر متخصص نیستند، و نمي توانند 

با مطلب خیلي كم كتاب، درس را ارائه دهند.
8. مبتني نبودن هدف هاي كلي و رفتاري، و ارزش يابي 

براساس معیارهاي خاص.

9. افزودن تاريخ هنر به عنوان چاشني درس، بعد 
از پايان هر چند درس به طور متناوب.

10. معرفي نكردن وسايل هنري در هر درس و 
يا در ابتداي كتاب در هر پايه و نبود شرحي در مورد 

طريقه ي استفاده از آن ها.
11. لحاظ نكردن فعالیت هاي ديگر هنري كه مورد 
علاقه ي فراگیرندگان باشد و ابتكار و خلاقیت آن ها را 

بهبود بخشد.
اشاعه و توزيع مناسب مواد آموزشي و محتواي 
برنامه ريزي  و  پژوهش  سازمان  توسط  بايد  درس 
آموزشي و دفتر تألیف كتب درسي به نحوي انجام 
در  كارشناسان،  و  معلمان  مربیان،  نظرات  كه  شود 
تصمیم گیري  درباره ي برنامه ي درس هنر و تدوين و 
اجراي آن اعمال شود. خودِ معلمان مي توانند بهترين 
برنامه ريز آموزشي باشند و مي توان به روش نمونه گیري از 

آن ها در سطح كشور نظرخواهي كرد. 
برنامه ي  اجراي  مسئول  كه  افرادي  ديگر،  سوي  از 
درسي جديد هستند، بدون توجه به ساخت سازماني براي 
برنامه ريزي درس هنر، لازم است با معلماني كه مسئول 
پیاده كردن برنامه ي درسي جديد در كلاس هستند، ارتباط 

برقرار كنند.
اين ارتباط را مي توان به شیوه هاي زير برقرار كرد:

1. از طريق تشكیل سمینار سالانه براي تمامي معلماني 
كه براي اولین بار برنامه ي درسي جديد را تدريس خواهند 

كرد.
2. از طريق رابطي كه براي هريک از مناطق آموزش و 

پرورش تعیین مي شود.
3. از طريق ساختار آموزشي هرمي. براي مثال، مركز 
به آموزش يک گروه از معلمان بپردازد و هر يک از آن ها به 

نوبه ي خود، به گروه هاي ديگر معلمان آموزش دهد.
4. از طريق تركیبي از شیوه هاي فوق.

آن چه در اين مقاله گفته شد، تنها به خاطر ارزش قائل 
بودن براي درس هنر در مدارس، و به دلیل تجربه اي كه در 
فضاي كلاس در اين درس داشته ام، و غريب واقع شدن 

درس هنر در نظام آموزش و پرورش بوده است.


